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  ادبيات داستاني در دانشگاه: نگاهي نقادانه به درس ادبيات 
 ادبيات فارسي داستاني در برنامة دورة كارشناسي زبان و

  
  1*عبدالرسول شاكري

  
  چكيده

هاي اختياري زمينة دوم فنون ادبـي دورة   در اين مقاله، درس ادبيات داستاني، زيرمجموعة درس
ريــزي آمــوزش عــالي بــه تــاريخ  ادبيــات فارســي (مصــوب شــوراي برنامــه كارشناســي زبــان و

)، با نگاهي نقادانه در دو حيطة مرتبط، بررسـي و تحليـل شـده اسـت. نخسـت درس      4/4/1391
ها و منابع بررسـي شـده و دوم، در نظرگـاهي     ادبيات داستاني با جزئيات، شامل هدف، سرفصل

تحليـل شـده اسـت. در مـورد      رنامـة كارشناسـي  گاه ايـن درس در سـاختار كلـي ب   تر، جاي كلان
شناسي اساسي وجود دارد. در اين بخـش   روش وضيحات درس، در بخش هدف، يك مشكلت

هـا و انـواع ادبيـات داسـتاني آمـده اسـت، در حـالي كـه          شناخت نمايشنامه در كنار ساير شـكل 
اسـتاني بـه شـمار    نمايشنامه، خود، نوع ادبي مستقلي است و به هيچ روي زيرمجموعـة ادبيـات د  

هاي پرشـمار نگارشـي، افـزون بـر آمـدن نـوع ادبـي         ها، ضمن غلط آيد. در بخش سرفصل نمي
دامنـة   اسـت  گانه موجب شده هاي ده نمايشنامه زير عنوان ادبيات داستاني، تعدد و تنوع سرفصل

تر شود. در بخش منابع اصلي، قـديمي و نـاقص    كار از ظرفيت درسي دو واحدي بسيار گسترده
    ِ                                                                                  بودن  منابع ضعف اصلي است و در بخش منابع پژوهشي، با توجه بـه كلـي بـودن عنـوان درس،     

انـد. در نگـاه كـلان، در برنامـة      رسـاني نشـده  روز  ند و افـزون بـر ايـن، منـابع بـه     منابع دقيق نيسـت 
و آن اينكـه كليـة    است شده  فرضي بنيادين ناديده گرفته شناسي زبان و ادبيات فارسي، پيشكار

متون ادبي كلاسيك و معاصر فارسي (اعم از نظـم و نثـر) وقتـي موضـوع مطالعـات دانشـگاهي       
هاي جديد ادبـي تـدريس و بـازبيني و بـازخواني شـوند. بـا چنـين         شوند بايد بر اساس نظريه مي

                                                                                                                                        
  سمت«علوم انساني  توسعه و تحقيقاستاديار پژوهشكدة) «shakerirsoul@gmail.com(  
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ادبـي   هـاي   هاي جهاني، ضمن توجه ويـژه بـه نظريـه    بندي عطف توجه به مقوله فرضي، و با پيش
                                           ِ                                                مدرن، ساختار اين برنامه بايد به سه بخش اصلي  شعر، ادبيات داستاني و نمايشنامه تقسـيم شـود.   
در اين صورت، ادبيات داستاني به جاي قرار گـرفتن در جايگـاه درسـي اختيـاري، بـه يكـي از       

  برنامة كارشناسي تبديل خواهد شد. گانة اصلي هاي سه بخش
  

  ها واژه  كليد
هـاي جديـد ادبـي، ادبيـات داسـتاني، شـعر،        برنامة كارشناسي زبان و ادبيات فارسـي، نظريـه  

  نمايشنامه.
  
  مقدمه

كـه  از آغاز سدة هجدهم ميلادي، به دلايل گوناگون، از جمله رشد و توسعة طبقة متوسط، 
رفـتن سـطح    جمعيت، بهبود وضـع معيشـت مـردم، بـالا    گير با مواردي از قبيل افزايش چشم

: 2000هـا و ... همـراه بـوده اسـت (سـندرز،       ها و مجلـه  يش تعداد روزنامهسواد عمومي، افزا
                                                  ِ                                 )، نوع ادبي نوظهور رمان گسترش يافـت. بعضـي پژوهشـگران  ايـن نـوع ادبـي، ضـمن        303

آن را بيشـتر تحـت                                          ِ                       برشمردن تمايزات رمان از ادبيات داستاني  دوران كلاسـيك، گسـترش  
). 2010اند (مورتي،  داري تحليل كرده تأثير عوامل اقتصادي، و نقش بازار در جوامع سرمايه

بيني انسان مدرن، اهميت يافتن فردگرايي و سـاير   از جهات فلسفي، تغييرات عمده در جهان
تحولات در فلسفة اين دوران موجب شـد مـواردي از قبيـل پيرنـگ، توصـيف، شخصـيت،       

ــه كــان، مزمــان ــه گون ــان ب اي يكســره متفــاوت از دوران پيشــامدرن در كــانون توجــه   و زب
ايـن جهـان بـدون حضـور نيرويـي      «). به عبارتي ديگـر  1386نويسان قرار گيرد (وات،  رمان

متافيزيكي، ناگهان در ابهامي ترسناك فرو رفت، يگانه حقيقت متافيزيكي به صورت صدها 
آن روي آوردند. بدين گونه، جهان عصر جديد و رمـان  حقيقت نسبي درآمد كه آدميان به 

  ). 44 :1394(كوندرا، » بود، تولد يافتكه تصوير و الگوي آن 
داستان گـويي، طـي تـاريخ زنـدگي     افزون بر ظهور نوع ادبي رمان در جهان مدرن، 

گـويي بـر    اي مستقيم با تحولات مربوط به فرهنگ داشته اسـت. تـأثيرات داسـتان    رابطه بشر
اي است كه سير تحولات فرهنگي و چگونگي مواجهة انسـان بـا    تحولات فرهنگي به اندازه

اي از آثار داستاني، از حماسة گيلگمش، عهد عتيـق، ايليـاد،    مسائل مهم هستي را در زنجيره
هاي پسامدرن عصـر   و هندي باستان گرفته تا رمان راني، چيني، روميهاي اي ه، روايتاوديس

وجو كـرد. ادبيـات داسـتاني در سراسـر دوران پيشـامدرن تـاكنون از        توان جست حاضر، مي
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هــاي فرهنگــي در جوامــع گونــاگون بــوده اســت. بــه گفتــة يكــي از  پركــاركردترين مؤلفــه
هـا مؤلفـة    معاصـر، نبـرد بـر سـر داسـتان     تا پيش از دوران «نويسي،           ِ            پژوهشگران  حيطة داستان

هـا را هـم    كرد باور انسان ها را كنترل مي هاي سياسي بود. كسي كه داستان اساسي رويارويي
هـا در دوران   روايـت  ). در نظريات ليوتار، نقـش كـلان  60 :1395كروزه، » (در قبضه داشت

كلي متحول  امدرن بهدهي در دوران پس سازي و مشروعيت مدرن به عنوان ابزارهاي يكپارچه
از دسـت  هاي كلان را  ها در واقع جاذبه و تأثيرگذاري خود در مقياس شود و اين روايت مي

تــوان گفــت در چنــين  ). مـي 61 :1395؛ بـه نقــل از كــروزه،  172: 1996دهنــد (ليوتــار،   مـي 
 يابنـد، چنانكـه   هاي گوناگون و متكثر در قالب ادبيات داستاني اهميت مـي  شرايطي، روايت

هـاي متفـاوت    دارد و در قالـب  اي تنگاتنـگ  ادبيات داستاني همچنان با فرهنگ بشري رابطه
  كند.  هاي گوناگون ايفا مي نقشي اساسي در جامعه

  
  ادبيات داستاني در ايران و تدريس آن در نظام دانشگاهي

ب اي هـزار سـاله و تـا دوران منتهـي بـه سـدة بيسـت مـيلادي و انقـلا          ادبيات فارسي طي دوره
مشروطه مبتني بر شعر و نظم بـوده اسـت و از حـدود قـرن ششـم هجـري، بـا رواج نثـر فنـي و          

رفـت و اغلـب    هاي مربوط به نظم و شعر در نثـر نيـز بـه كـار مـي      مصنوع، اغلب صنايع و آرايه
متون منثور فارسي نيز تركيبي از نظم و نثر بود. اهميت نظـم و شـعر در نظـام ادبـي فارسـي بـه       

اي طولاني، نثر به نظم نزديك شد و ايـن رونـد تـا اوايـل دورة      كه طي دوره حدي بوده است
قاجاريه ادامه يافت. اين تحولات، همگي، حاكي از مركزيـت بلامنـازع نظـم و شـعر در نظـام      
زباني و ادبي كلاسيك فارسـي اسـت. در سراسـر دوران پيشـامدرن، شـمار افـراد بـا سـواد در         

ست و مخاطبان نثر فارسي، حتي در مقايسه بـا مخاطبـان شـعر،    جامعة ايراني بسيار اندك بوده ا
 ،رباعيات خيـام  ،شاهنامهاند. شاهكارهاي ادبيات فارسي، از قبيل       ً                   عموما  خواص و نخبگان بوده

شعر هستند. آثار منثـور بسـيار     همگي به ديوان حافظ و مولويمثنوي  ،آثار سعدي ،الطير قمنط
طي تـاريخ ادبيـات فارسـي بـه مـواردي انـدك       ، گلستان سعدي پرمخاطب، از قبيلمعروف و 
شود، ضمن اينكه در اغلب اين آثار منثور، آميختگي نظم و شعر بـا نثـر نيـز جالـب      محدود مي

هـاي منتهـي بـه انقـلاب مشـروطه منظـوم        هاي ايراني و فارسي تـا سـال   توجه است. اغلب قصه
هـايي بـه    هـاي ايرانـي در دوره   شفاهي قصـه  هاي منظوم، بخشي از سنت اند. افزون بر قصه بوده

 در سدة پنجم يا ششم هجـري و  سمك عياراند كه از اين ميان  صورت نوشتار (منثور) درآمده
هـاي منتهـي بـه مشـروطه      بردني هستند. در ايران، از سال در دورة قاجاريه نام اميرارسلان نامدار
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تأثير تجـدد، طـي رونـدي كـه چنـدين      تدريج نثر در نظام ادبي فارسي اهميت يافت و تحت  به
  دهه طول كشيد، جايگزين نظم و شعر در اين نظام ديرينه شد.  

چنانكه گفته شد، در نظام سنتي ادبيات فارسي، نظم و شـعر مركزيـت داشـته اسـت.     
اين موضـوع در برنامـة درسـي دورة كارشناسـي زبـان و ادبيـات فارسـي، مصـوب شـوراي          

، كه مبناي بررسي در اين جستار هـم هسـت،   4/4/1391ريخ ريزي آموزش عالي به تا برنامه
هـاي الزامـي ايـن     درسميان بيست درس مربوط به متون در شود، بدين گونه كه از  ديده مي

دوره، پانزده درس به متون نظم و فقط پنج درس بـه متـون نثـر اختصـاص داده شـده اسـت.       
هـاي نـوين نيـز از جملـة      يشناس ـ خواني صـرف، بـدون در نظـر گـرفتن روش     (تأكيد بر متن

هاي الزامي، يـك                                                        ِ          ايرادهاي اين برنامه است كه موضوع اين جستار نيست). زير  عنوان درس
شناسـي نثـر معاصـر ايـران وجـود دارد. در جـدول        درس دو واحدي ديگر با عنـوان جريـان  

) نثر گنجانده شده اسـت. در نتيجـه،   2شناسي ( هاي اختصاصي اين دوره، درس سبك درس
                              ِ    هاي مربوط به نثر فارسي هفت درس  دو  هاي اختياري، كل درس در نظر گرفتن درس بدون

  خواني صرف است. شود كه از اين ميان، پنج درس متن واحدي را شامل مي
سهم اندك ادبيات منثـور در برنامـة درسـي كارشناسـي زبـان و ادبيـات فارسـي تـا         

سيك فارسي، شعر و نظم بي كلاپذير است چون چنانكه گفته شد در نظام اد حدودي توجيه
تر بـر ادبيـات   اين برنامه، درسـت يـا نادرسـت، بيش ـ   تري داشته است و از آنجاكه اهميت بيش

كلاسيك فارسي متمركز است، طبيعي است كه سهم شعر و نظم در آن بيشتر از نثـر باشـد.   
هـاي پايـة الزامـي،     هـاي درس  جاسـت كـه در هـيچ يـك از بخـش      اما نكتة جالب توجه اين

ا عنوان يا موضوع جز يك عنوان، درسي ب هاي تخصصي، به هاي اصلي الزامي و درس درس
اي از  شود. ايـن در حـالي اسـت كـه بخـش عمـده       ديده نميـ  به نظم حتي ادبيات داستاني  ـ

هاي مربوط به متـون نثـر در    ادبيات داستاني كلاسيك فارسي به صورت منظوم است. درس
  ؛ تـاريخ بيهقـي  تـاريخي بـا تأكيـد بـر     ـ   )، متون ادبـي 1متون نثر ( )1اند از:  اين برنامه عبارت

ـ   )، متون ادبي3متون نثر ( )3؛ كليله و دمنهداستاني با تأكيد بر ـ   )، متون ادبي2متون نثر ( )2
عرفـاني بـا تأكيـد بـر      ـ  )، متـون ادبـي  4(متـون نثـر    )4؛ گلسـتان سـعدي  تعليمي با تأكيد بـر  

. تفسـير ابوالفتـوح  و الأسـرار   كشـف )، متون تفسيري با تأكيد بر 5ر (متون نث )5؛ مرصادالعباد
)، 2(، در درس متون نثـر     ِ            بندي  مضموني دارد پرشماري كه اين تقسيم نظر از اشكالات صرف

                 ِ                                                                   به ادبيات داستاني  منثور توجه شده است. در توضيحات ايـن درس، هـدف  آن، آشـنايي بـا     
ود كه هدف اين درس، آشنايي بـا متـون داسـتاني    تر اين ب متون ادبي ذكر شده است. معقول
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  شـد. توضـيحات ايـن سرفصـل زيـر چهـار عنـوان آمـده اسـت:          كلاسيك فارسي عنوان مي
سـابقة ادبيـات داسـتاني در     )2كليات: ادبيات داستاني: داستان، قصه حكايت، فابـل و...؛   )1

هـزار و  ، ليلـه و دمنـه  كترين متون نثر فارسـي ماننـد    زبان فارسي و سير تحول آن در برجسته
تـدريس و رفـع اشـكال     )3؛ انـوار سـهيلي  ، و نامه نامه، اسكندرنامه، مرزبان شب، داراب يك

معرفي و نقد منابع. فارغ از اينكـه در يـك درس دو واحـدي كـه بـر مـتن        )4؛ دمنه كليله و
توانـد   ) هم تكيه دارد، اين ميزان تعدد و گونـاگوني چـه انـدازه مـي    كليله و دمنهمشخصي (

(بـا دو تصـحيح    كليلـه و دمنـه  منطقي باشد، در بخش منابع اصـلي ايـن درس، فقـط كتـاب     
زاده آملي) آمده و چهارده منبعي كه به عنـوان منـابع پژوهشـي معرفـي شـده       مينوي و حسن

. دقـت  هزار و يـك شـب  و  كليله و دمنهل هايي در تحلي است يا متن داستاني است يا كتاب
رغم توجه به بعضي مبـاني   دهد كه، به در بخش منابع اين درس (اصلي و پژوهشي) نشان مي
هــاي يــك و دو، ايــن درس همچنــان  نظــري و ســير ادبيــات داســتاني فارســي در سرفصــل 

 محور است.  متن

  
  درس ادبيات داستاني

ختياري زمينة دوم فنون ادبي دورة كارشناسي هاي ا درس ادبيات داستاني زيرمجموعة درس
شـناخت ادبيـات داسـتاني، انـواع     «گونه اعلام شـده اسـت:    آمده است. هدف اين درس اين

ها] در ادب پارسي بـه همـراه حرفـه     قصه، حكايت، داستان، رمان و نمايشنامه و ويژگي [آن
  ) 127 :1391اوري، علوم، تحقيقات و فن (وزارت». ها (!)، تحليل و نقد بهترين نمونه

تعريـف داسـتان و    )1 انـد از:  هـاي ايـن درس عبـارت    طبق برنامـة مصـوب، سرفصـل   
هاي مختلف آن [شـامل] حكايـت، مقامـه، قصـه، افسـانه، داسـتان، داسـتان كوتـاه، رمـان،           گونه

معرفــي عناصــر داســتان، طــرح، پيرنــگ،  )3تفــاوت قصــه، داســتان و رمــان؛  )2نمايشــنامه و...؛ 
هـاي   بيـان سـبك   )4مايـه و...؛   صيت، حادثه، تعليق، گفتگـو، زاويـة ديـد، درون   فضاسازي، شخ

داستاني در ايران و جهان و(!) كلاسيسم (!)، رمانيسم (!)، رئاليسم، سـورژناليزم (!)، ناتوراليسـم،   
معرفي و تحليل بهتـرين نمونـه حكايـات،     )5هاي آن)؛  مدرنيسم و پست مدرنيسم (با ذكر نمونه

از جمالزاده تـا   معرفي و تحليل سبك داستان نو و آثار نمونه )6هاي كهن ايران؛  قصص و افسانه
  معرفي و تحليل نمادي داستاني از جـلال (!) تـا هوشـنگ مـرادي كرمـاني؛      )7احمد؛  جلال آل

هـاي   داسـتان  )10داستان جريان سيال ذهن؛  )9هاي ممتاز؛  داستان كودك و نوجوان و نمونه )8
  ). 127: 1391علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت دفاع مقدس (
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، عناصـر داسـتان  ميرصـادقي، جمـال،    )1دو منبع اصلي براي اين درس آمده اسـت:  
 ادبيات داستاني قصـه رمـان داسـتان   ميرصادقي، جمال،  )2چاپ اول، انتشارات شفا، تهران؛ 

پژوهشـي نيـز    ، انتشـارات شـفا، تهـران. منـابع    نويسي معاصـر ايـران   كوتاه با نگاهي به داستان
  ، چــاپ اول، انتشــارات اميركبيــر؛نويســي هنــر داســتانيونســي، ابــراهيم،  )1انــد از:  عبــارت

، چاپ اول، ترجمة محمدحسين عباسپور، نشر مينا، نويسي هاي داستان شيوهوستلند، پيتر،  )2
، نشر وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامي، تهـران؛    نويسي الفباي قصهرهگذر، رضا،  )3تهران؛ 

، ترجمـة كيكـاووس جهانـداري، نشـر     هـاي ايرانـي   بنـدي قصـه   طبقـه مارزلف، اورليش،  )4
صـد  عابـديني، حسـن،    )6؛ نويسـي  پنج هزار سال داسـتان ابراهيمي نادر،  )5سروش، تهران؛ 

گزيدة ده بيگي، ابراهيم،  حسن )7، چاپ اول، نشر تندر، تهران؛ نويسي در ايران سال داستان
، نشر نيلوفر، شناسي داستان كوتاه ايران و جهان كتابوي، فرشته، مول )8 نويسي؛ داستان سال

  ، انتشارات اشرفي، تهران.نويسي قصهبراهني، رضا،  )9تهران؛ 
  

  بررسي نقادانة درس
  هــا و سرفصــل )2هــدف،  )1 :شــامل نگــري توضــيحات درس، يجــا، نخســت بــا جزيــ در ايــن

تـر، بـا عطـف توجـه بـه كـل برنامـة         كـلان كنـيم و سـپس از نظرگـاهي     منابع را بررسي مي )3
كارشناسي زبان و ادبيات فارسـي، دربـارة اهميـت ايـن درس و جايگـاه آن در برنامـة درسـي        

  يم.كن ايان نيز پيشنهادهايي ارائه ميو در پ چنين در مطالعات ادبي بحثدانشگاهي و هم
 

  هدف
شـامل واژة مجهـول   نظر از دو ايـراد نگارشـي،    ر توضيحات مربوط به هدف درس، صرفد
شناسـي اساسـي وجـود دارد. در ايـن      ، يك ايراد روش»ها آن«و نيامدن ضمير مرجع » حرفه«

هـا و انـواع ادبيـات داسـتاني آمـده اسـت، در        شناخت نمايشنامه در كنار ساير شـكل  ،بخش
بـه هـيچ روي زيرمجموعـة ادبيـات      و حالي كه نمايشنامه، خـود، نـوع ادبـي مسـتقلي اسـت     

  آيد.  شمار نميداستاني به 
 

 ها سرفصل

عطـف اضـافه،   » واو«ها نيـز چنـد غلـط نگارشـي وجـود دارد: آمـدن يـك         در بخش سرفصل
، بـه جـاي   »سـورژناليزم «، »رمانتيسـم «بـه جـاي   » رمانيسـم «، »كلاسيسيسـم «به جاي » كلاسيسم«
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جـلال  «ه جـاي  ب ـ» جـلال «، و آوردن نام كوچـك نويسـنده بـه جـاي نـام كامـل:       »سورئاليسم«
شناسي، كه در بخـش هـدف نيـز بـه آن اشـاره شـد، آوردن نـوع ادبـي          ايراد روش». مداح آل

بـراي ايـن درس ده سرفصـل در نظـر گرفتـه شـده        نمايشنامه زير عنوان ادبيات داستاني اسـت. 
رسـد امـا پـنج     است. پنج سرفصل نخست براي درسي دو واحدي معقول و منطقي به نظـر مـي  

        ً            كند. مثلا  در اشـاره   تر مي درسي دو واحدي بسيار گسترده سرفصل دوم دامنة كار را از ظرفيت
، بـا  »هاي دفاع مقـدس  داستان«و » هاي ممتاز داستان كودك و نوجوان و نمونه«هاي  به سرفصل

با ادبيـات كـودك و نوجـوان و    » آشنايي«در نظر داشتن پنج سرفصل نخست، بهتر بود فقط به 
 7و  6هـاي   نگـري در سرفصـل   يشد. دليل جزي ـ ميدفاع مقدس بسنده  هاي با داستان» آشنايي«

چـون در ايـن صـورت،     ؛نيز روشن نيست، همچنين است توجه به تكنيك جريان سـيال ذهـن  
  گرفت.   نويسي نيز بايد در كانون توجه قرار مي هاي گوناگون داستان تكنيك

  
 منابع

در ايـن مـورد،    ترين اشـكال  رعايت نشده است و مهم نويسي در بخش منابع، استاندارد منبع
                                                                                   نياوردن سال انتشار منابع است. در اين بخش دو منبع اصلي معرفي شده است. منبـع نخسـت    

 نوشتة جمال ميرصادقي است. چـون تـاريخ انتشـار ايـن كتـاب نيامـده       عناصر داستانكتاب 
، بر اساس نوبت چاپ (اول) و نام ناشر (انتشارات شفا) بايد گفت سال انتشار اين منبـع  است

انتشارات  ،)1376ش است. اين در حالي است كه ناشر كتاب يادشده، از چاپ سوم ( 1364
صفحه در  495سخن بوده است. گفتني است چاپ اول و دوم كتاب، بدون هيچ تغييري در 

انتشارات شفا صورت گرفته است، امـا از چـاپ سـوم، ايـن كتـاب ويـرايش شـده و تعـداد         
ة مصـوب وزارت علـوم،   با توجه به تاريخ برنام .صفحه رسيده است 635صفحات آن نيز به 

قابل  1376ش)، در نظر نگرفتن ويرايش جديد اين منبع در سال  1391وري (تحقيقات و فنا
ادبيـات                 ً                                            ِ             پوشي نيست. ضمنا  عنوان فرعي كتاب نيز ذكر نشـده اسـت. منبـع اصـلي  دوم       چشم

ذكـر شـده اسـت،     معاصـر ايـران  نويسي  داستان كوتاه با نگاهي به داستان داستاني قصه رمان
ادبيـات داسـتاني   )، 1366درحالي كه عنوان دقيق اين كتاب (چاپ نخست، انتشارات شـفا،  

است. گفتني است چندين  نويسي معاصر ايران كوتاه، رمان: با نگاهي به داستانقصه، داستان 
انـد.   هي در عنـوان، چـاپ كـرد   هاي گونـاگون، بـا تغييراتـي جزي ـ    سالناشر اين كتاب را در 

  شـده، بـا    دقتي در معرفي دو منبـع يادشـده، هـيچ يـك از دو منبـع معرفـي       صرف نظر از كم
  آينـد. افـزون بـر ايـن، بخـش انـدكي از        وجود علمي بودن، منابع روزآمدي بـه شـمار نمـي   

  ، اســت هــا بــا تفصــيل بيشــتري توضــيح داده شــده  لهــدف درس را كــه در بخــش سرفصــ
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  ر، اين دو منبع هم قديمي هستند و هم ناقص. ت گيرد. به عبارتي روشن در برمي
هـاي   دقتـي  نظـر از بـي   آينـد، صـرف   منابع فرعي به شمار مـي در مورد منابع پژوهشي كه 

صـد سـال                                   ً                             نيز وضعيت بـر همـين منـوال اسـت. مـثلا  در معرفـي كتـاب         پرشمار در معرفي منابع
معرفي شده كه متأسـفانه   از حسن ميرعابديني، چاپ اين كتاب در انتشارات تندر نويسي داستان

كـه ايـن    ش) مورد نظـر بـوده اسـت، درحـالي    1368ـ   1366در اينجا نيز فقط چاپ اول كتاب (
ده كه در ايـن بـازنگري   ، براي آخرين بار بازنگري ش1373كتاب، به تصريح نويسنده، در سال 

  ).14 :1387سته شده است (ميرعابديني، توجهي به آن افزوده يا از آن كا مطالب قابل
نوشتة رضا براهني است كه با توجه بـه نـام ناشـر آن،     نويسي قصه          ْ      نمونة ديگر  كتاب  

هاي كتابخانة ملي،  اشرفي، باز به چاپ قديمي اين كتاب ارجاع داده شده است. در فهرست
ش است. افزودني است كه با وجـود   1348تاريخ چاپ دوم اين كتاب در انتشارات اشرفي 

اين كتاب در مباحث مربوط به ادبيات داستاني كتابي بسيار قديمي بـه   اهميت منبع يادشده،
تر بـراي بررسـي سـير تحـولات مربـوط بـه       اي كـه كاربسـت آن بيش ـ   گونـه  يد، بهآ شمار مي

  ير است تا به عنوان منبعي درسي. پذ مطالعات ادبيات داستاني توجيه
  

  منابع جايگزين
پژوهشـي بـراي درس ادبيـات داسـتاني دو مشـكل      رسد در فهرست منابع اصلي و  به نظر مي

اساسي وجود دارد. نخست اينكه درسي با عنوان ادبيات داستاني بسـيار كلـي اسـت و ارائـة     
هـاي مصـوب وزارت    منابعي دقيق براي آن كاري دشوار است. ديگر اينكه منابع همة درس

رخط از طريـق  روزرسـاني شـود و بـه صـورت ب ـ     وري بايد هر سـال بـه  حقيقات و فناعلوم، ت
  ها قرار گيرد. گاه آن وزارتخانه در اختيار دانشگاه وب

ترين منـابع ادبيـات داسـتاني كـه در      جا، براي نمونه، به تعدادي اندك از مهم در اين
 هـاي رمـان   جنبـه شـود:   اند اشاره مي ناديده گرفته شده 1391بخش منابع اين درس تا تاريخ 

از كريسـتوف بـالايي و    هـاي داسـتان كوتـاه فارسـي     سرچشـمه )؛ 1352نوشتة اي. ام فاستر (
ــرس ( ميشــل كــويي ــان )؛ 1366پ ــه روايــت رم ــان ب ــوت ( نويســان  رم ــام آل )؛ 1368از ميري

نامـة رمـان    ، ويـژه مجلـة ارغنـون  )؛ 1374از لئونارد بيشاپ (نويسي  هايي دربارة داستان درس
بــالايي  واز كريســت پيــدايش رمــان فارســي؛ 1)1376از يــان ريــد (داســتان كوتــاه )؛ 1375(

                                                                                                                                        
هـا و   هـا، سـبك   مكتـب  مجموعـه «.  گفتني است اين كتاب بخشي از طرح بزرگي است در نشر مركز بـا عنـوان   1

  تواند منابع مهمي براي درس مورد نظر باشد.  هاي اين مجموعه مي كه بعضي از كتاب» اصطلاحات ادبي هنري
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نامـة رمـان    )؛ مجلـة ارغنـون، ويـژه   1377نوشتة رابرت اي اسـكولز ( عناصر داستان  ؛)1377(
هـاي رمـان از    نظريـه  )؛1383نوشـتة گـري پروسـت (    نويسـي  فن داسـتان  ؛)1383پسند (     عام ه

نوشـتة   صحنه و ساختار در داستان )؛1386( از ديويد لاج و ديگرانمدرنيسم تا پسامدرنيسم 
 توصيف در داستان)؛ 1389از جاني پين ( لحن در داستانسبك و )؛ 1388جك ام. بيكهام (

هـاي زيـادي در زمينـة ادبيـات      تا كنون نيـز كتـاب   1390). از سال 1388نوشتة مونيكا وود (
هاي گوناگون مربوط به ادبيات داسـتاني را در   كه حيطهاست داستاني ترجمه و تأليف شده 

 داستان كوتـاه در ايـران  هاي تأليفي، براي نمونه، كتاب سه جلدي  ن كتابگيرد. از ميا بر مي
 حركت در مه: چگونه مثـل يـك نويسـنده فكـر كنـيم     ) و 1389ـ1390نوشتة حسين پاينده (

  آيند.  هاي بومي موفقي به شمار مي ) تجربه1395نوشتة حسن شهسواري (
  

  و كليت برنامه جايگاه ادبيات داستاني در ساختار
هـاي   از اشكالات فراواني كه به جزئيات درس ادبيـات داسـتاني، زيرمجموعـة درس   جداي 

، مصوب وزارت علوم، اختياري زمينة دوم فنون ادبي دورة كارشناسي زبان و ادبيات فارسي
هـا   تـرين آن  ش) وارد است و در مباحث قبل بـه بعضـي از مهـم    1391وري (تحقيقات و فنا

تـوان مطـرح كـرد. نخسـت اينكـه بـا        نيز در اين زمينه مـي محور  اشاره شد، چند ايراد كليت
وجود اهميت ادبيات داستاني در ادبيات فارسي (اعم از كلاسيك و معاصـر)، نبـودن درس   

هايي مستقل با اين موضوع در برنامة درسي مقطع كارشناسي رشـتة زبـان و ادبيـات     يا درس
آيد و قرار دادن درسي  مار ميهاي كشورمان ضعفي عمده و اساسي به ش فارسي در دانشگاه

آيـد،   هاي اختياري، اگرچه گامي به جلـو بـه شـمار مـي     اهميت در بخش درس با اين درجة
  بسنده نيست.

اگر در بررسي درس اختياري ادبيات داستاني كل برنامة كارشناسي زبـان و ادبيـات   
بـه كليـت برنامـه و    يابيم كه ايراد اساسي  گاه درمي فارسي را در كانون توجه قرار دهيم، آن

هـا، بـدون    ساختار آن مربوط است و در چنين وضـعيتي هـر گونـه تغييـر در جزئيـات درس     
بخش نخواهد بود. ساختار اين برنامه از سـه بخـش    اصلاحات اساسي در كليت برنامه، نتيجه

دروس پاية رشته شامل دروس اصـلي، تخصصـي    )2دروس عمومي؛  )1تشكيل شده است: 
هاي ادبي، فنون ادبـي و متـون ادبـي. تعـداد      اختياري در سه گروه: مهارت دروس )3و پايه؛ 

دروس  )1بندي شـده اسـت:    واحد است كه بدين صورت تقسيم 136كل واحدهاي درسي 
  واحـد؛  64دروس اصـلي الزامـي،    )3واحـد؛   16دروس پاية الزامي،  )2واحد؛  18عمومي، 
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هـاي ادبـي، فنـون     زمينـه (مهـارت   دروس اختياري در سه )5واحد؛  16دروس تخصصي  )4
واحد. از اين ميان، دروس عمومي از حيطة بررسي مـا خـارج اسـت.     22ادبي، متون ادبي)، 

، 2و  1اند از دستور زبان فارسي  دروس پاية الزامي در قالب هشت درس دو واحدي عبارت
بـديع و  ( 2(معـاني)، بلاغـت    1، بلاغـت  1شناسي و روش تحقيق  تاريخ زبان فارسي، مرجع

توان آن را درسـي   تحقيق كه ميشناسي و روش  بيان)، و عروض و قافيه. غير از درس مرجع
هــاي ايــن بخــش بــه مباحــث نظــري  تر عملــي و كــاربردي بــه شــمار آورد، بقيــة درسبيشــ
   ِ                                                        درس  اصلي الزامي، پانزده درس متون نظم، پنج درس متون نثر، شش  32پردازد. از ميان  مي

شناسـي   متون)، دو درس زبان انگليسي تخصصي، يـك درس جريـان  درس عربي (قواعد و 
يك درس آشنايي بـا علـوم قرآنـي، و در     شناسي نثر فارسي، شعر فارسي، يك درس جريان

بينيم، در اين بخش، كـه بزرگتـرين    نهايت، يك درس با عنوان كليات نقد ادبي. چنانكه مي
                     ِ          خواني است، در پنج درس  مربوط به  متن                ً    دهد، تأكيد اساسا  بر  بخش برنامه را نيز تشكيل مي

ـ   متـون ادبـي  « ،»تـاريخي  متـون ادبـي  ـ  «هـاي   خـواني، عبـارت   متننثر، در كنار پابرجا بودن 
اضافه شـده اسـت.   » متون تفسيري«و  »عرفاني ـѧمتون ادبي «، »تعليمي ـ  متون ادبي«، »داستاني

آيد و نشان  جلو به شمار مي خواني صرف گامي به اين تغيير اگرچه در فاصله گرفتن از متن
ريـزان قـرار گرفتـه اسـت، بـه       ها در كانون توجه برنامه دهد كه نياز به تغيير در اين درس مي

  آيد.  كارانه و اندك به شمار مي خواني، تغييري محافظه علت تأكيد بر متن
 
  و پيشنهاد گيري نتيجه

جزئيـات مربـوط بـه هـدف،     چنانكه ديديم، ايراد اساسي فقـط بـه درس ادبيـات داسـتاني و     
شـود بلكـه سرچشـمة مشـكل را بايـد در سـاختار و كليـت         سرفصل، و منابع آن مربوط نمي

اي كه درسي بسيار بااهميت ماننـد ادبيـات داسـتاني در بخـش      وجو كرد، برنامه برنامه جست
           ِ                                                                 هاي اختياري  آن گنجانده شده است. در واقع، بايد گفت نويسندگان و مصوبان برنامة  درس

اند  فرضي بنيادين را در اين برنامه ناديده گرفته كارشناسي زبان و ادبيات فارسي نكته و پيش
كه كلية متون ادبي كلاسيك و معاصر فارسي (اعم از نظـم و نثـر) وقتـي موضـوع      و آن اين

هـاي جديـد ادبـي تـدريس و بـازبيني و       شوند بايد بـر اسـاس نظريـه    مطالعات دانشگاهي مي
تـوان   اي، مـي  رشـته  فرضي و با عطف توجه بـه مطالعـات ميـان    بازخواني شوند. با چنين پيش

هــا و رويكردهــاي نقــد ادبــي و  ضــوع انــواع نظريــهپيشــنهاد كــرد واحــدهاي بســياري بــا مو
شناسي، مطالعات فرهنگي،  هاي جامعه    ِ     ِ                 ً      هاي  ديگر  علوم انساني (مثلا  نظريه هايي از رشته درس
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شناسي، تاريخ، و فلسـفه) كـه آشـنايي بـا      هاي شخصيت، زبان شناسي، نظريه هاي روان نظريه
  هـاي مـدرن اسـت در ايـن برنامـه      اه                               ِ                   ها از ضروريات انكارناپذير خوانش  متـون بـا ديـدگ    آن

گنجانده شود. پس از آن و بر اساس ديدگاهي مدرن و جاافتاده، كل متون ادبي فارسـي بـه   
اي يكايـك   سه مقولة عمدة ادبيات داستاني، شعر، و نمايشنامه تقسيم شـود. در چنـين زمينـه   

ز حالت سنتي بـه  ها نيز ا گيرند و مطالعة آن متون ادب فارسي در جايگاهي مشخص قرار مي
بندي مشخصي از متـون ارائـه    بندي و دسته شود. بدين ترتيب هم مقوله طور كامل خارج مي

                                                  ً                          شود و هم روش خوانش اين متون در چارچوبي مدرن و كـاملا  مشـخص و علمـي قـرار      مي
هاي ادبيات                           ً                                          گيرد. در چنين وضعيتي، مثلا  نوع ادبي نمايشنامه به عنوان بخشي از سرفصل مي

اي كـه   گانه، با وجود پيچيدگي ني معرفي نخواهد شد، زيرا هر يك از اين مقولات سهداستا
ويژگي بسياري از اين مفاهيم اسـت، تعريفـي علمـي و مشـخص دارنـد و كـل متـون ادبـي را         

              ً       بـا اينكـه عمومـا      1بندي كرد. براي نمونـه، ادبيـات داسـتاني    دسته توان در زير اين سه مقوله مي
بسـياري از متـون    ،تر رود، يك اصطلاح ژانري است كه در معنايي كلي ميمعادل رمان به كار 

شـود و همچنـين در مـورد ادبيـات معاصـر،       منثور تخيلي و تمثيلي كلاسيك را نيـز شـامل مـي   
ك. .هاي دقيقي شامل رمان، داستان بلند، داستان كوتاه، داسـتانك و... وجـود دارد (ن   مصداق

راحتـي   بر اين اسـاس، در برنامـة درسـي دورة كارشناسـي بـه     ). 90ـ 88: 2006چايلدز و فاولر، 
هاي متعددي از قبيل ادبيات داستاني كلاسيك (كـه خـود بـه انـواع گونـاگوني       توان درس مي

                                                          ِ                              قابل تقسيم است)، رمان، داستان كوتاه، داستانك و غيره را زير  عنوان ادبيات داستاني تعريـف  
  كرد.  

هــاي درســي دورة كارشناســي زبــان و ادبيــات  بــراي ايجــاد چنــين تغييراتــي، برنامــه
توانـد   هاي بـومي ادبيـات فارسـي مـي     انگليسي، فرانسه، آلماني و... با در نظر گرفتن ويژگي

ي مصوب وزارت علوم، تحقيقات سرمشق مناسبي باشد. براي نمونه، در رشتة ادبيات انگليس
 2و  1درآمدي بر ادبيات ) دو درس با عنوان 12/11/1387روز رساني:  وري (آخرين بهو فنا

) 1974( ادبيات: ساختار،آهنگ و معناگنجانده شده است. براي اين درس كتاب سه جلدي 
كه بسياري از مباحث نظري مربوط به ادبيات از جملـه  است نوشتة لارنس پرين معرفي شده 

تقسـيم   گيرد. در اين برنامه، ادبيات داستاني به دو نـوع مشـخص   ادبيات داستاني را در بر مي
، و داستان 2و  1درسي مجزا در نظر گرفته شده است: آشنايي با رمان  ،شده و براي هر يك

كه بسياري از  است كوتاه. درسي با عنوان فنون و صناعات ادبي در اين برنامه گنجانده شده
                                                                                                                                        
1.  Fiction 



 53     ... ادبيات داستاني در دانشگاه: نگاهي نقادانه به 

 

هاي مربوط بـه بلاغـت در    گيرد. اگرچه درس مباحث مربوط به ادبيات داستاني را در بر مي
تر رويكــردي ســنتي و همچنــين بــان و ادبيــات فارســي كــم نيســت، بيشــكارشناســي زدورة 

هـا و                                                                    ِ            شعرمحور دارد. چنين تغييراتي در اين برنامه همچنين به مراحل گوناگون  ترجمة نظريه
هاي  دهد و پيوند ادبيات دانشگاهي و نظريه رويكردهاي مربوط به نظريه و نقد ادبي نظم مي

 د.شو ادبي مدرن را موجب مي

هـاي دانشـگاهي و    كه موارد مربـوط بـه نظريـة برنامـة درسـي در كتـاب      سرانجام اين
توجهي به انواع گستردة دانش موجود در اين زمينه و در نظر نداشتن معيارهـايي از قبيـل    بي

 ،هاي وزارت علوم هايي از برنامه پردازي كه در بخش رابطة نظريه و عمل، فرايند انواع نظريه
ها،  محور نبودن اين برنامه ) همچنين، مسئله1393شود (سلطاني،  ري ديده ميتحقيقات و فناو

مندي نوشتن در حوزة  هاي مربوط به مسئله چالش ،توان گفت اين ويژگي اي كه مي به گونه
اند (فاضلي،  نظران بدان اشاره كرده علوم انساني و اجتماعي در ايران را كه بعضي از صاحب

  طلبد.  يك بحثي مستقل مي هر ديگر نقايصي است كه  كند، از ) تشديد مي1394
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